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...مصرع برجسته، ميدان نازك  مقاله
 

  مقدمه
منیـر . خـورد در سبک هندی سـخن از مصـرع بـیش از هـر قالـب دیگـر بـه چشـم می

و دیگـر  محسـن تـأثیر تبریـزی، 1بیـدل دهلـوی، قدسی مشهدی، صائب تبریزی، لاهوری
انـد و انـواع گونـاگون مصـرع را بـا  خیال از مصـرع بسـیار سـخن گفته مکتب نازکشاعران 

در زمرۀ نخستین کسـانی ) ق١٠۵۴-١٠١٩(منیر لاهوری . اند صفات مختلف وصف کرده
 2.است که در میانۀ قرن یازدهم مسئلۀ مصرع برجسته و سنجیده را مکرر طرح کرده است

بـه و مسـتعارٌمنهِ معـانی  اند و آن را مشـبهٌ  تهاز مصرع گفآن اندازه که شاعران سبک هندی 
چنــدان ، ١٢و  ١١مصـرع در سـپهر ادبـی قـرن  .انـد اند از بیـت و فـرد نگفته خـود سـاخته

مصـرعِ پیچیـده را کـه در ، صـائب. توانست مایۀ شهرت شاعر بشـود اهمیت داشت که می
دانش را چنـان نازکی چون موی میان است بر کتاب و دفتر بلند ترجیح داده است و شـاگر 

خیـالان سـبک هنـدی در  نازک 3.داده که فرمانروای مصرع برجسـته شـوند تعلیم شعر می
ی ها مصــرعو  4شــاعران بــزرگ پیشــین بودنــد» مصــرع برجســته از خیــالات«جســتجوی 

ساختند که در اصطلاح آن روزگـار بـه آن  برجستۀ شاعران را الگوی آفرینش غزلی تازه می
  . گفتند می» زمین شعر«

های باریک خود را در کمتر از بیت درج  خیال سبک هندی اندیشه رچه شاعران نازکگ

                                                      
  .اند ارزش، اهمیت و نقش مصرع سخن گفته دربارۀخود  دیوانبار در  ١٣٠بار و بیدل دهلوی حدود  ١۴٠بیش از صائب .  ١
: شـود سال پیش از مرگ صائب درگذشته این تعبیرها دیده می ٣٣در آثار منیر لاهوری که در سی و پنج سالگی و . ٢

،  )٢٧۶ص(، مصـرع دلکـش)٢٢۵ص(، مصـرع سـنجیده )٢۴٠، ١٣٢ص(، مصرع برجسته  )٧۴ص(مصرع رساندن 
، مصرع قامت  )٢٧٠، ٢۵٨ص(موج  مصرع،  )٢٢۵، صخوش بود خوش دهیسف ها مصرع به(سفیدۀ میان دو مصرع 

 . )٣٣٧ص(گردباد  مانندمصرع برجسته ،  )٢٣١ص(، مصرع ماهی )٧٩، ٧۴ص(، مصرع زلف )٧۵ص(
 ی داد وضع سرو و شمشادمگلشن تسلدراین  .٣ 

  

 که یک مصرع بلند آوازه دارد طبـع مـوزون را
  

  )١٢۴صبیدل، (
 موشکافان را کتاب و دفتری در کار نیسـت   

  

 مصرع پیچیدۀ موی میان ما را بـس اسـت
  

   )۵٠۵، ص٢جصائب، (
ـــته می    ـــرع برجس ـــانروای مص ـــودفرم  ش

  

 کنیم مـا صائب به هر که مشق سـخن مـی
  

  )٣٨٠، ص١جصائب، (
 گفــتشــمع بلنــد قامــت او هرکــه دیــد  .4 

  

 برجسته مصـرعی ز خیـالات انـوری اسـت
  

  )٣٠٨ص، تبریزی تأثیر( 
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از ایـن . گـرایش دارد» بیـت«بیش از » مصرع«اما ذهن و ضمیر ایشان به جانب ، اند نکرده
و هـم از اوصـاف مصـرع و انـواع  ی برجسته توجـه دارنـدها مصرعرو هم بیشتر به آفرینش 
گـاه مصـرع  هـیچ، ر تاریخ شعر فارسی پیش از قرن یازدهمد. اند متنوعی از آن سخن گفته

تنهـا خاقـانی یـک بـار بـه ، پـیش از آن. تا این اندازه در کانون توجه شـاعران نبـوده اسـت
  2.تا پایان قرن دوازدهم ادامه داشتتوجه به مصرع  1.اشاره کرده است» مصرع برجسته«

  
  ست؟یمصرع برجسته چ

بـه  ١٢و  ١١های  کـاربرد در سـپهر ادبـی سـده مصرع برجسته در اثـر کثـرت اصطلاح
. تعریــف شــده اســت، ای ی لغــت شــده و چونــان یــک واژۀ لغتنامــههــا فرهنگنــاگزیر وارد 

در تعریـف مصـرع برجسـته نوشـته  )٧١٧ص، سـیالکوتیوارسـتۀ ( الشعرا مصطلحاتفرهنگ 
در دو فرهنـگ . »از غیـب برسـد، فکـر بـه فـیض مبـداء فیـاض مصرع خوبی که بی«: است

مصرعی را گویند که بدون «: نیز در تعریف مصرع برجسته آمده است عجم بهارو  آنندراج
فکر و رویت به هم  مصرع خوبی که بی«و یا » رسد لیکن خوب و نیکو به هم می، ملأفکر و ت
؛ ممیزۀ مصـرع برجسـته در )به بعد ١٩٢۵ص، ٣ج، چندبهار کیت ؛ لاله۴٠٢۴ص، ۶ج، شاد(» رسد

تعـابیر مصـرع . گفتن اسـت فکـر و تأمـل سـرودن یـا بدیهـه تنهـا بی، امهتعریف این دو لغتن
  .مترادف با مصرع برجسته است، مصرع تند و مصرع تیز 4، مصرع ریخته، 3آمده

                                                      
  :اصطلاح مصرع برجسته آمده است) ۶٢۴تصحیح علی عبدالرسولی، ص(خاقانی  دیوانهای  در یکی از چاپ. ١

 افضل این مصرع برجسته ندانیم که گفت   
  

 اننـدطبه به نـامش خوهرکه شمشیر زند خُ 
  

اصـطلاح . نیامـده اسـت سـجادی و نیـز در دیـوان تصـحیح ) ق۶٢۶نویس  دست(های قدیم  نویس این بیت در دست
 .خاقانی مناسبتی ندارد کو مضمون این بیت با سب» مصرع برجسته«
مصـرع تنـد : همچنـان در قـرن دوازدهـم بـه مصـرع توجـه داشـته اسـت) ق١١٢٩: وفـات(محسن تأثیر تبریـزی . ٢
، صــید )۶۵٣ص(، مصــرع صــاف جهــانگیر )۶٢۴، ۴٠٩، ٣٨۵، ٢۶٣ص (، مصــرع برجســته )۵٧٩، ٢٧٣، ٢۶٢ص(

 ).۶۶٧ص(ماهی مصرع به قلاب سخن 
 یچــون قــد خــود مــوزونیاآمــدهمصــرع  .٣ 

  

 یا تازه غزلخوان شـده یعاشق سخنسرو
  

 ).شاداز ، به نقل محمدافضل ثابت ریم(
ساخته باشد و بنا بر پاس موزونیت تقدیم و تأخیر را در آن  لف و بیتک مصرع ریخته، عبارت از مصرعی است که بی«. 4

 .)۴۴۵مخلص لاهوری، ص(» مصرع ریخته شمعی است که در عالم نیست: غنی کشمیری گوید. دخل نباشد
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انـد  ی گوناگونی برای مصـرع برجسـته آوردهها وصف، شاعران و منتقدان عصر صفوی
  :شود وشن میکه از مجموع آنها نگرش عمومی فضای ادبی آن زمان به مصرع ر 

  . مصرع خام، مصرع خالی، مصرع پوچ، مغز مصرع بی، رتبه مصرع بی: ی منفیها وصف
مصـرع ، مصرع حُسـن، مصرع مشهور، مصرع بلند، مصرع برجسته: ی مثبتها وصف

مصـرع ، مصـرع شـوخ، مصرع شـکفته، مصرع رنگین. مصرع خوش، مصرع عالی، دو بالا
  .مصرع جهانگیر، مصرع صاف، دلکش

، مصـرع رسـیده، مصرع آمده، مصرع پیچان، مصرع پیچیده: ی مثبت هنریها وصف
مصـرع ، مصـرع سـنجیده، مصرع روان، مصرع تازه، مصرع تیز، مصرع تند، مصرع ریخته

، مصـرع تنـگ، مصـرع غَـرّا، مصـرع رسـا، مصرع فکر، مصرع منقوش، مصرع موزون، فرد
  .مصرع یکتایی ،مصرع وحدت، مصرع نظّاره، مصرع تضمین، مصرع زور آزمایی

گـویی . نگـاهِ مثبـت غلبـه دارد، ی متنوعِ مصرع در سـبک هنـدیها صفتدر فهرست 
و پیچـان ، ند حتی صفاتی ماننـد پیچیـدها همه برای آفرینش مصرع نیک و عالی در تلاش

عموماً ستایشی و تحسینی است و در  ها صفت. نیز در نگاه ایشان ارزش زیباشناختی دارد
خوریم کـه مـا را  زورآزما بر می ،رسا، کمتر با صفاتی مانند سنجیده، دمیان این فهرست بلن

با این حال . ساختار و اصول زیباشناسانه در یک مصرع برجسته رهنمون شود، به سرشت
تـوان  ی مصـرع برجسـته را میهـا ویژگیهای شـاعران برخـی از  از خلال اوصاف و دیدگاه

  : از این قرارند ها ویژگیاند و آن  هطور ضمنی یا صریح بیان کرده بازشناخت که ب
  
  ماندگاری در حافظه) الف

رود  ی مهم مصرع برجسته آن است که همیشه در خاطر هست و از یاد نمیها ویژگیاز 
و به خاطر همین ماندگاری است که شاعران  .»هیهات است از خاطر رود«و به قول صائب 
را به مصرع برجسته و قامت رعنای او  های یار همچون جلوهامور زیبا و مؤثر ، سبک هندی
، شــاعر. رود بــه دشــواری از یــاد مــی انــد چــرا کــه در حافظــه مانــدگار اســت و تشــبیه کرده

شـود و بـه  نمـی که از خاطر محو، مکرر به مصرع برجسته تشبیه کردهماندگاری خودش را 
د کـه ای اسـت در دیـوانِ وجـو نوع آدمـی چونـان مصـرع برجسـته. رود دشواری از دل می

راز ایـن مانـدگاری در . آیـد به خاطر می شود و اگر فراموشش کنند خیلی زود فراموش نمی
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 1.یی نهفته استها مصرعغرابت و برجستگی مضمونی است که در چنین 
  

  ارزشمندی و برتری) ب
چنـین مصـرعی نـه بـا یـک . زنـد مصرعی که بلند افتد از دید صائب با یـک دیـوان پهلـو می

او در سـخنی . با یک عمر برابرست و این بختی بـزرگ بـرای آفریننـدۀ آن اسـتدیوان شعر بلکه 
را اسـتعاره از » سـرو روان«اگـر . دیگر هر مصرع شعر آبدار را به سـرو روانـی برابـر دانسـته اسـت
شود که او چنان شـیفتۀ مصـرع  معشوق رعنا قدّ تفسیر کنیم از سخن صائب چنین مستفاد می

مصـرع برجسـته را صـائب . دهـد شوق زیبای سرو قامت هم برتـری میآبدار است که آن را بر مع
، سـابقه واعـظ قزوینـی نیـز در تصـویری بی. دانـد بند شایستۀ آویختن از گردن می چونان گردن

ماننـد نقـش روی سـکه برجسـته ، غزل را چونان دِرهمِ نقره فرض کرده که مصـرع ممتـاز در آن
در خطـر چشـم زخـم دیگـران اسـت؛ شـاعر  مصرع برجسته مانند هـر چیـز ارزشـمندی. است
چندان هم نگران چشم زخم نیست زیـرا مصـرع  اما، ترسد مبادا به زخم چشم بد گرفتار آید می

  2.کند زبان و نیز مانند سپند دفع زخم زبان و چشم زخم می برجسته بسان شخص آتش

                                                      
 مصرع برجسته هیهات است از خـاطر رود  .١ 

  

 چون کند صـائب فـرامُش قـد دلجـوی تـرا
 

   )٢٠، ص١جصائب، (
 رودز خـــاطر نمـــیایـــن مصـــرع بلنـــد   

  

 کنـی؟ ای سرو ناز این همه جولان چه می
 

  ) ٣٩٠، ص۶ج، همو(  
 گردد ز خاطر محو، چون مصرع بلند افتد نمی   

  

 شدم خاک و نشد آن قامت رعنـا فراموشـم
 

  )٢۶٩۶، ص۵ج، همو(     
ــوه    ــدههــر جل  ام از ســرو قــامتیای کــه دی

  

 رودچـــون مصـــرع بلنـــد ز یـــادم نمـــی
 

   )٣۵١٩، ص۶ج، همو( 
 گر چه از دل می رود از دیده غایب هر چه شد   

  

 رویمما ز دل چون مصرع برجسته مشکل مـی
 

   )٢۶۵۶، ص۵ج، همو(  
 خـاطر مـراۀمحو نتـوان سـاختن از صـفح   

  

 مصرع برجسـته بـاغ و بهـارم همچـو سـرو
 

  )٣١۴٨، ص۶ج، همو(  
 ام دیــوان موجــودات رامصــرع برجســته   

  

 فراموشــم کننــدآیم بــه خــاطر گــر زود مــی
 

 )١٢٧١، ص٣ج، همو( 
 نهـالان را خجـل داردکز رعنایی قدش ناز   .٢ 

  

 که مصرع چون بلند افتاد با دیوان کند پهلـو
 

  )٣١۶٠، ص۶ج، صائب(
 ندارد کوتهی در دلربایی زلـف ازان عـارض   

  

 زند پهلو که مصرع چون بلند افتد به دیوان می
 

   )٣١۶٠، ص۶ج، همو( 
ــو    ــر ت ــف معنب ــان برابرســتزل ــه صــد ج  ب

  

 ایــن مصــرع بلنــد بــه دیــوان برابرســت
 

   )٩٢٩، ص٢ج، همو(
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  ها زبان افتادن بر سر) ج
رود و آفاق محو زیبایی اوست؛ از این  می ها زبانمصرع برجسته مانند قد بلند دلستان بر سر 

تـوان آن را بـا نوشـتن بـر صـفحۀ کاغـذ بـه زنجیـر  نمی. دود شود و دور جهان می رو بلند آوازه می
هـای سـاختمان  اش همه جـا بلنـد اسـت ماننـد فواره رو است و آوازهتیز ، مانند شهپر برق. کشید

  1.فشان بر زبان همگان جاری استهشت بهشت اصفهان در زمان شاه سلیمان صفوی که وص
  

  استقلال ) د
. »بـی نیـاز از مصـرع دیگـر اسـت«مصرع برجسته از دید صائب چندان مستقل است که 

استقلال مصرع برجسته تا آنجاست که به نظر بیدل بیرون از دیوان شعر همچنـان برجسـته و 
حجـاب روی مصـرع ، بلنـدی غـزل و کثـرت ابیـات آن. مستقل و مانند سرو آزاد نمودار اسـت

                                                                                                                             
ــان برابرســت    ــت جان ــر قام ــر خض ــا عم  ب

  

 ایــن مصــرع بلنــد بــه دیــوان برابرســت
 

   )٩٢٩، ص٢ج، صائب( 
ـــت    ـــان برابرس ـــا صـــف مژگ ـــاه ب ـــد نگ  م

  

 ایــن مصــرع بلنــد بــه دیــوان برابرســت
 

   )٩٢٩، ص٢ج، همو(  
 مـــری برابرســـتهـــر مصـــرع بلنـــد بـــه ع   

  

ــوزون نمی ــردم م ــه م ــتر ب ــن بیش ــدزی  رس
 

   )١٩٧٠، ص۴ج، همو( 
 بــرد ز جـــاهــر شــعر آبــدار کــه دل مــی   

  

ــی برابرســت ــرو روان ــه س ــر مصــرعش ب  ه
 

   )٩٣١، ص٢ ج، همو( 
 طالعان را نیسـت معـراج قبـولخون ما بی   

  

 ورنه جای مصرع رنگین، بیاض گـردن اسـت
 

   )۵٣۴، ص٢ج، همو( 
 غیــر زرداری کنــون نبــود پســنداز هنرهــا،   

  

 این غزل را مصرع برجسته نقش درهم است
 

   )٨۴صواعظ قزوینی، (
 زبـان، دفــع گزنـد خویشــتنکنــد آتش مـی    

  

 مصرع برجسته خود باشد سپند خویشتن
 

  )٣۴٧٠، ص۶جصائب، (
 یـــارب کـــه دیـــد ســـرو ســـهی پیکـــر تـــرا  .١ 

  

 اش چــو مصــرع مشــهور شــد بلنــدکــآوازه
 

  )٣٨٢صجی، حزین لاهی(  
 وصف قد دلستان خواهـد دویـدهازبانبر    

  

 مصرع برجسته برگرد جهان خواهـد دویـد
 

   )١٣۶١، ص٣جصائب، (    
 آفـــاق محـــو قـــد قیامـــت خـــرام اوســـت   

  

ــده اســت ــه عــالم دوی  ایــن مصــرع بلنــد ب
 

   )٩٧۵، ص٢ج، همو(
 بر ورق نتوان بـه زنجیـر مـدادش بنـد کـرد   

  

  سـته را شهپر برق است بر تن مصـرع برج
 

   )١٠٠، ص١ج، همو(  
ــته    ــرع برجس ــوارۀ او مص ــر ف  ایهســت ه

  

 کز روانی وصف او جاری بـود بـر هـر زبـان
  

 )٣۶٠١، ص۶ج، همو(  
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خــود را در غــزل «مصــرع برجســته درخشــش و اســتقلال خاصــی دارد کــه . برجســته نیســت
کند مانند پلِ  تر می نشیند و مطلع را شاداب در مطلع شعر می مصرع رنگین غالباً  .»نمایاند می

گرچه مصـرع برجسـته همیشـه در بیـت یـا غـزل  1.اند تازه است نوی که روی زاینده رود بسته
   .خود نیازی به مصرع دیگر ندارد  اما برای بازنمایی مضمون و عرضۀ زیبایی هنری ،ندنشی می

  
  تندی و گذرایی) ھ

. رود آیــد و تنــد هــم از پــیش نظــر شــاعر مــی تنــد می، مصــرع برجســته بدیهــه اســت
اند دلالت بر سرعت خطور مصرع بـه  مصرع آورده  تند و آمده که مکرر برای، ی تیزها صفت

آید و هم ذهن مخاطب شعرشناس باید  رع هم تند و تیز به ذهن گوینده میمص. ذهن دارد
  هایی کـه معنـای شـتاب و سـرعت را در وصـفِ مصـرع بیـان استعاره. به تندی آن را دریابد

دلالت بر همین مشخصۀ مصرع برجسته  ،تیغ دودم، صدای تند، کند مانند شهپر برق می
) امپرسیونیسـتی(ای و تـأثری  شاعرانۀ لحظهآفرینش مصرع برجسته در یک تجربۀ . دارند

شـود؛ از ایـن رو  کنند که تکرار نمی تعبیر می» فرصت«صائب و بیدل از آن به . دهد رخ می
   2.جو باشد و به سرعت مصرع را به مصرع دیگر برساند باید که بدیهه» انشاء فرصت«شاعر 

                                                      
 نیاز از مصرع استمصرع برجسته صائب بی  .١ 

  

 با قیامت یار را همدوش دیدن مشـکل اسـت
  

  ).۵٢٧، ص٢ج، صائب(   
 آخردل وارسته با کون و مکان الفت نبست    

  

  هـا نشست این مصرع از برجستگی بیرون دیوان
 

   )١٠٢صبیدل، (  
 بیدل من و آن نظم که هر مصرع شـوخش   

  

ـــا صـــله دارد چـــون ســـرو ز آزادی غـــم  ه
  

   )٨٣٣ص، همو(
 حجاب مصرع برجسته نیست طـول غـزل   

  

 کجــا بــه زلــف شــود مــوی آن میــان پنهــان
  

   )٣٠۶۴، ص۶جصائب، (     
 نمایـد در غـزلمـیمصرع برجسته خود را   

  

 پیچ و تاب زلف را موی کمر پوشـیده اسـت
  

   )۵٩١، ص٢ج، همو(  
 رساند خویش رامصرع رنگین به مطلع می   

  

 شــودهــر کــه کســب آدمیــت کــرد آدم مــی
  

   )١٣٢٢، ص٣ ج، همو( 
ــادابتر     ــد ش ــع را کن  مصــرع برجســته مطل

  

 زین پلِ نو شد دو چندان آب و تاب زنده رود
  

 )٣۶١١، ص۶ج، همو(    
 رودیــار از نظــر چــو مصــرع بــر جســته مــی  .٢ 

  

 تـوان رسـاند جوسـت مـرا میفرصت بدیهه
  

  )۶٩٧صبیدل، (  
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  دشواری آفرینش ) و
آفرینـد از  ی که مصرعی ماننـد سـرو میهر شاعر. آفرینش مصرع برجسته دشوار است

صائب اعتراف کرده کـه عمرهـا بایـد . »پیچ و تاب اهل سخن آگاه است«دشواری کار و از 
گوید آفرینش مصرع  او می. ای انشاء کند زلف سخن را آرایش دهد تا بتواند مطلع برجسته

محابـا  کنـد بـی ای انشـاء می خواهد؛ خودش هر گـاه مصـرع برجسـته برجسته جرأت می
بیدل نیز دشواری ساختن مصرع را بـا تعبیـر غوطـه زدن . زند مانند سپند بر قلب آتش می
  1.تصویر کرده است، در داغ و سوختنِ استعاره

صائب در جـایی از دشـواری و نفسـگیری آفـرینش مصـرع برجسـته و ضـرورت تـلاش و 
آمـدنی یـا فـیض  زحمت در این کار سخن گفته و در مواردی هم مصرع برجسته را الهـامی و

آیـد و هـم کمنـد عـالم  گویـد کـه مصـرع برجسـته هـم از آسـمان می دانـد و می عالم بالا می
دلیـل ایـن تنـاقض . آفرینش شعری است دربارۀاین تناقضی آشکار در دیدگاه وی  2.بالاست

، سنت ادبی و دلبستۀ شعر عرفانی فارسی است و بنا بر آن سنت ۀشاید این باشد که او پرورد
اما واقعیـت پـیش روی وی شـعر زمـان ، داند را مولودِ الهام و ارمغانِ فیض عالم غیب میشعر 

                                                                                                                             
 ای داردبــه زیــر آســمان هــر مصــرعی آوازه     

  

 پیچـدسلیم آری صدای تند در کهسار می
  

   )١۴٨ صسلیم تهرانی، (  
ــردم    ــغ دو دم ک ــه هــم تی  رســانیدم دو مصــرع را ب

  

 همچون نی به دست آمد قلم کردمتهی مغزی که
  

  )١١٣ ص به نقل از نقش علی، شوکت بخاری،(   
 از پیچ وتاب اهل سخن صـائب آگـه اسـت  .١ 

  

 کنـدچون سرو هر که مصـرعی ایجـاد مـی
  

  )٢٠١١، ص۴جصائب، (
 ای انشـا کنـیتا چـو ابـرو مطلـع برجسـته   

  

 بایـد کشـید عمرها زلف سخن را شـانه می
  

   )١٣۵٠، ص۴ج، همو( 
 محابا میزنم بر قلـب آتـش چـون سـپند بی   

  

 کنمای هرگــاه انشــا مــی مصــرع برجســته
  

   )٢۶١۶، ص۵ج، همو(  
ــرعی       ــرح مص ــنم ط ــوز دل فک ــتم ز س  گف

  

 زد و استعاره سـوخت داغ غوطهمضمون به
  

  )٢٧۴صبیدل، (  
 صد نیزه موج خون ز سـرما گذشـته اسـت  .٢ 

  

ــــالا گرفتــــه ــــا مصــــرعی ز عــــالم ب  ایمت
  

  )٢٨٢٩، ص۵جصائب، (   
ـــائب    ـــرع ص ـــت مص ـــالم بالاس ـــد ع  کمن

  

 بــه ایــن کمنــد ز قیــد زمانــه بیــرون آی
  

    )٣٣۴٠، ص۶ج، همو( 
ـــالا آور    ـــالم ب ـــوی ع ـــرو س ـــون س  روی چ

  

ــردن ــا ک ــرعی انش ــودت مص ــر ش ــا میس  ت
  

  )٣٠۴٠، ص۵ج، همو(   
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اوست که در پی کشف معنـی بیگانـه از جهـان حـس اسـت و مضـمون پیچیـده را از رهگـذر 
الهـام ، گوید مصرع برجسـته بنا بر این آنجا که می. سازد نگاهی دقیق به واقعیات زمینی می

گویـد کـه معنـی بیگانـه  شنویم و وقتی می شِ سنتیِ ذهن او را میعالم بالاست ما صدای بخ
شکافی خود شاعر است صـدای  بینی و ذره اندیشی و خرده در مصرعِ برجسته حاصل باریک

محتمل است که نظریۀ الهـام . دهد خود اوست که تجربۀ شعری رایج روزگارش را گزارش می
  .اندیشی را در محافل ادبی هنددبی اصفهان طرح کرده و نظریۀ شعر را در محافل ا

  

  پیچیدگی ) ز
خیـال و هـواداران  ی مصرع برجسته که سخت مورد پسند شـاعران نازکها صفتاز  ییک

  امـا ،شـود تأمـل سـروده می مصرع برجسته گرچـه بی 1.ایشان است پیچیدگی و دشواری است
ن قرن دوازدهـم هر چه به سوی پایا. خواهد ادراک آن نبوغ می. شود به سادگی فهمیده نمی

و گویی  روز بـه روز بـه سـوی پیچیـده، خیال مکتب نازکبینیم که سلیقۀ شاعران  می ،آییم می
، بردنـد را به کـار می» مصرع رنگین«آنها نخست عبارت . تر شده است دشوارپسندی متمایل

این روند تا آنجاست کـه . »مصرع پیچان«سخن گفتند و در پایان از » مصرع برجسته«بعد از 
دهنـد و بـر  را بر مصرع برجسـته تـرجیح می مصرع پیچیده، خیال مکتب نازکشاعران اواخر 

تأمل نتـوان گفـت و  فکر و بی که بی«دانند  مصرع پیچیده را مصرعی می، خلاف قول پیشین
  .)جاها همان، چندبهار کیت لاله، شاد(» آید درک مضمون آن آسان به دست نمی

خیـال افـزون بـر  شـاعران نـازک. مصرع برجسـته بـودی ها ویژگیآنچه گفتیم برخی از 
اند از زبان استعاره نیز برای ترسیم نقش و  بارۀ مصرع برجسته گفتهسخنان صریحی که در

سازی عبـارت اسـت  از آنجا که فرایند استعاره. اند ارزش مصرع برجسته بهرۀ بسیار جسته
                                                      

 مصرع پیچانم از من اهـل دانـش بگذریـد  .١ 
  

 مونم بریدعقده از دل واشود گر پی به مض
  

  )به نقل از شادرضی دانش، (
 آرد سـری از زلـف اوهر کسی بیـرون نمـی   

  

 شــانه دانــد معنــی ایــن مصــرع پیچیــده را
  

   )٣٢سلیم تهرانی، ص(
 بود سربسته مضمون سخن در راحت است تا   

  

 مصرع پیچیده معنی را کمند وحدت است
  

   )ملیحای سمرقندینقل از به کریم نیشابوری، ( 
ـــادهاف    ـــکمت ـــنجیدۀ اش ـــرۀ س ـــر از قط  ت

  

ــــده ــــمپیچی  تر از مصــــرع برجســــتۀ آه
  

  )٢٨۶٣، ص۵جصائب، (  
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ی دیگـر از قلمـروی بـه کمـک مفهـوم) در اینجـا مصـرع(از تبیین و شـناخت یـک مفهـوم 
ی مصـرع برجسـته را از خـلال تصـویرهای شـاعرانه هـا ویژگیتـوان برخـی از  می، متفاوت

هایی که شاعران برای تجسـم و  مجموعۀ پدیده. اعران استخراج کردهای ش ویژه استعاره هب
آنها برای بیانِ چیسـتیِ . اند از قلمروهای متنوع زندگی است تعبیرِ مصرع به عاریت گرفته

، انحیـو، انسـان(رع برجسته و ارزش و نقش آن از شگردهای استعاریِ جاندارانگاری مص
های موجـود دربـارۀ  بخشـی از اسـتعاره.  انـد انگاری بهره گرفتهانگاری و ابزار  پدیده، )گیاه

  :است مصرع برجسته از این قرار
 ،عمر خضـر، یار، شاعر شوخ، )٣۵٨٩ص، ۶ج، صائب(  امام حسین : شخص است، مصرع

  .)داماد(عروس و کدخدا ، کشتۀ محشر
، دیده، مژگان، زلف، دل، بینی، انگشت، لب، ابرو، موی کمر: عضو بدن است، مصرع
 .بازو، مد نگاه، قامت و قد
 .دم، نفس سحر، نفس صبح: نفَس است، مصرع
شکسـت ، درد، لـهنا، یـأس، درد، آه، حسرت، نشئۀ صهبا: حالت انسانی است، مصرع

  .ندهمت بل، خون، دل
 .براق، صید، شیر: حیوان است، مصرع
 .مرغ، پرواز، خیال جسته عنقا، بال، پرواز بلند: پرنده است، مصرع
 .سنبل، نی، شاخ گل، نخل، شمشاد، سرو: گیاه است، مصرع
آب ، بـرق، شـهپر بـرق، موجـۀ خـون، بـرق، موج، گردباد: است پدیدۀ طبیعی، مصرع

 .سپند، چراغ، عشم، آتش، صدای تند، طوفان، فواره، روان
 .فلک، سهیل یمنی، ماه نو: پدیدۀ نجومی است، مصرع
  .تاریخِ ایجاد، لحظه، عید: زمان است، مصرع
  .درِ خانه، سد، رود پل زنده، آباد بنای صفی، قبله، کوچۀ مصرع: مکان است، مصرع
، تیغ برهنۀ آبدار، تیر زورآزمایی، خدنگ، تیر پرتیز، شمشیر :ابزار جنگی اسـت، مصرع

 .زنجیر، کمند، تیر شهاب، تیر کج ، تیر روی ترکش
  .آهنگ تار، تارگسسته: ابزار موسیقی است، مصرع

، بنـدی کـرده اسـت کـه بـه روش اسـتعاری هایی را رده جدول بعـدی مجموعـۀ پدیـده
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) ســمت راســت(در ســتون نخســت . انــد اوصــاف مختلــف مصــرع برجســته را تصــویر کرده
ها بـرای  مفهوم داریم که از آن اسـتعاره چهارده، ن دومدر ستو، فهرستی از مستعارها آمده

بندی شـده  آن چهارده مفهوم در سه دسته رده ،مصرع عاریت گرفته شده و در ستون سوم
  .والایی، زیبایی، قدرت و تأثیر: است
 

    مفاهیم امور مُستعار برای مصرع
،فــواره،موجــۀ خــون،بــرق،مــوج،گردبــاد،طوفــان 

  ، تیر پرتیز، صدای تند، ابتیر شه، شهپر برق
شتاب    

  
  قدرت
  و تأثیر

سته
رج
ع ب
صر

م
  

تیـغ دو،تیغ برهنۀ آبـدار،براق،شیر،کمند،شمشیر 
 تازیانه، خدنگ، تیر زورآزمایی، تیر کج، دم

قدرت  

شکسـت،نالـه،یـأس،شعلۀ آه،مد آه،حسرت، درد 
، شمع، مشرق پرخون، سهیل یمنی، زخم، خون، دل

رنج  

  ماندگاری  ،یاد دوست،سرو،قد دلستان،خرامیدن یار 
،سرو،آهنگ تار،آب روان،بنای هشت بهشت، فواره

  شمشاد
شهرت  

    رنگینی)رنگ سرخ(،شاخ گل،کشتۀ محشر،امام حسین 
  
  زیبایی 

  تازگی عروس،پل زاینده رود،سرو،شاخ گل، ماه نو
  نازکی بینی باریک یار،نیموی چی،مژگان، موی 
،زنجیـر،مـوی آتـش دیـده،قـد خمیـده،زلف درهـم 

  عقدۀ دل 
پیچیدگی  

    آزادگی ،شمشاد،شمع، سرو 
  

  والایی
  ارزندگی تیر روی ترکش،نقش روی درهم 
  بلندی ،زلف،نخل،شمشاد،سرو،قد و قامت یار 
  والایی،ل جسته عنقاخیا،بال،مرغ،پرواز،همت بلند 

  الهام ،امرِ آمدنی،نشئۀ صهبا،کمند عالم بالا
     صفت منفی )پوچی(گردباد، نی 
 

هــای مثبــت را بــرای مصــرع برجســته  مفــاهیم و ارزش، های فــوق مجموعــۀ اســتعاره
آن یکی دو بار هم از وجـوه منفـی ، در برابر والایی و ارزندگی مصرع. اند بندی کرده صورت
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های درد  استعاره. ی سست و خام اشاره داردها مصرعپوچی به  ۀاستعار . سخن رفته است
در نگـاه ) ویـژه دردِ سـخن هبـ(تـوان منفـی شـمرد زیـرا درد  نمی -که زیاد هـم هسـتند  -را 

روی سـخن ، ویژه صائب تبریزی که گفته اسـت درد هرود؛ ب خیالان ارزش به شمار می نازک
  .»درد در سخن نبُوَد جوهرِ اثر بی«کند و  می  را رنگین

انـد حـاکی از وجـود  ها برای مصرع آورده تأمل در مفاهیمی که شاعران به مدد استعاره
ن همـۀ ادوار شـعر فارسـی عمومـاً گرچـه شـاعرا .مصرع برجسـته اسـتهای والا در  ارزش

، ربـاعی، لغـز، بیت(شعرشان  آبداری و روانی، بلندی، والایی، قدرت تأثیر، بارۀ زیباییدر
ی مصـرع هـا ویژگی خیالان با دقـت و جزییـات بیشـتری اما نازک، اند سخن گفته) قصیده

چهار ویژگی که آنها بـرای مصـرع برجسـته در . اند برجسته در سبک خود را متمایز ساخته
و ابیات سبک هنـدی بـه  خیال شعر نازکنظر دارند در واقع چهار ممیزۀ مهم در مبانی فن 

  :آید شمار می
 )های شتاب و قدرت در استعاره(ای بودن مصرع  برندگی و لحظه، ندیت .١
 نازکی و تازگی .٢
 دشواری و پیچیدگی  .٣
  برجستگی و استقلال .۴

ســرعت در ســرودن معنــی باریــک معیــار ، خیــال مکتــب نازکاز نظــر شــاعران و منتقــدان 
سـرودن . مـلاک شعرشناسـی مخاطبـان، سنجش طبع شاعران بود و فهمِ تند مصرع پیچیده

امـا اسـتقلالِ . ضمون نازک به شکلی پیچیده و سربسته نیز ویژگی خاص ایـن مکتـب اسـتم
خیـالان بـا همـۀ  جالـب اینکـه نازک. باوری است مربـوط بـه برجسـتگی و شـهرت آن، مصرع

بـی نیـاز از مصـرع دیگـر «، تأکیدی که بر استقلال مصرع دارند و از دید آنها مصـرع برجسـته
های  ها و سفینه از شاعران سبک هندی و نیز در منتخبات تذکرههیچ یک  دیواناما در  ،»است
 .به نوشتار درنیامده است) خارج از غزل یا بیت(به تنهایی ،  حتی یک مصرع برجسته، شعری

  
  خیالان خوردگی عاطفۀ اندوه و ایماژ خاص نازک گره: مصرع آه

ای خیالی بسـیاری صائب و بیدل است که تصویره دیوانهای پر بسامد در  از واژه» آه«
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که خود آن نیز در ترکیب با امور دیگری ماننـد » مصرع آه«از جمله تصویر .  اند با آن ساخته
خـوردگی  گـره» مصـرع آه«در ایماژ . آفریند های خیالی ویژه می سرو و نفَس صورت، شمع

شـاخص  خیـال مکتـب نازکخیال و محتوای عاطفی چنان قوی است که این تصویر را در 
خیـال  نگری شـاعران نازک توان آن را نمایندۀ اندیشه و جهـان چندان که می ،استساخته 
انـدوه طـولانی و یـأس پیونـد زده و ، بیدل و صائب این تصـویر را بـا مضـامین درد. دانست

مصرع «و طرز تصویرپردازی خود را در تعبیر حسی ) اندوه پایدار(رابطۀ میان عاطفۀ غالب 
، داغ، سـوختن در حـال ایسـتادگی، مفاهیمی مثـل دردِ طـولانیآنها . اند ترسیم کرده» آه

آه . انـد اشک و غم را با تصویرهای حسی مصرع و آه پیوند داده، شکست دل، یأس، سکته
 گیـرد آه مـوزونی بـه خـود می شـکلِ ، و اندوه و نَفَس پر درد شاعر ناگهـان در وزن عروضـی

صائب نیز آه را یـک مصـرع ، »آمدس مضامین أهمان ی، مصرع آه«گوید  بیدل میکه  چنان
از ایماژهـای اصـیلِ ، به لحـاظ صـوری و معنـایی» مصرع آه« 1.داند از دیوانِ دردِ خود می

  :توان برآورد است که از آن سه تأویل مرتبط با بوطیقای این مکتب می خیال مکتب نازک
 . ک استخیالان برای بیان سخن کوتاه و اندیشۀ باری قالب دلپسند نازک، مصرع) الف
است کـه نگـرش و عاطفـۀ غالـب بـر ایـن  خیال مکتب نازکواژۀ پر بسامدی در ، آه) ب

 . نگری غمگنانه در خود فشرده دارد مکتب را که عبارت است از اندوه همیشگی و جهان

                                                      
ـــاده  .١  ـــکمافت ـــنجیدۀ اش ـــرۀ س ـــر از قط  ت

  

ــــده ــــمپیچی  تر از مصــــرع برجســــتۀ آه
  

   )٢٨۶٣، ص۵جصائب، ( 
 مصرع آهی که گـردد از شکسـت دل بلنـد   

  

 گـوش بیـدل شـیدا زنیـده گر فتد موزون ب
  

   )۶٢۴صبیدل، ( 
 نخـــل گلـــزار محبـــت ثمـــر عـــیش نـــداد    

  

ـــ  س مضـــامین آمـــدأمصـــرع آه همـــان ی
  

   )٩٢٩ص، همو( 
 های آه سامانیدل دارم چو شمع از شعلهه ب    

  

 ام از مصـرع برجسـته دیـوانیمرتب کـرده
  

   )١۶٣٨ص، همو( 
 یک نقطـه اسـت اشـک در مجموعـه غمـم   

  

 یــک مصــرع اســت آه ز دیــوان درد مــن
  

   )٣١٠٢، ص۶جصائب، (   
 بهـره مانـدمصرع آه من از لعـل تـو پـر بـی    

  

 باب تحسین گر نبود اهلیت دشنام داشت
  

   )٣۵٣صبیدل، (
 کنــد کســب کمــال عــاجزاندرد انشــا می   

  

 است بیدل گر شود موزون نفـسمصرع آهی
  

  )١٠٠٣ص، همو( 
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نـازکی . کنـد هم صورت نوشتاری آه و هم ایماژ صوتی آن القای باریکی و نازکی می) ج
بلنـدی ، در ایـن مکتـب. است خیال شعر نازکژگی شاخص فن خیال و بلندی معنی دو وی

عبارت است از باریکی و دقت اندیشه و نازکی مضـمون نیـز اشـارت دارد بـه کشـف ، معنی
  .روابط ظریف و پیچیده میان امور

بِسـانِ آن  خیالان از نوع تصویرهای خیالی است که در شعر نازک» مصرع آه«اضافۀ ) د
 .هایی در دیگر ادوار شعر فارسی نادر استچنین تصویر  1.بسیار است

 خیـال مکتـب نازکتواند نماینـدۀ نـوعِ تصـویرپردازی در  می» مصرع آه«براین ایماژ بنا
نگرش و عاطفه را با ظرفِ اندیشه در سبک هندی در هم ، این ایماژ فشرده. محسوب شود
شـعر فارسـی  هـای ها و مکتب با دیگر سبک» مصرع آه«چنین نسبتی میان . آمیخته است

هـای  امـا تأویـل ،را هـم سـاخته اسـت» دیـوان آه«صائب ایمـاژ . شود به دشواری یافته می
  .برآورد» دیوان آه«توان از تصویر  را نمی» مصرع آه«چهارگانۀ فوق در باب 

ــدی ــبک هن ــته در س ــرع برجس ــاب مص ــه در ب ــب توج ــائل جال ــی از مس ــگرد ، یک ش
نیـز  شـعری و روشـی بـرای آزمـون شـاعراناست که نوعی آفرینش » رساندن  مصرع پیش«

. فرصت طرح آن نیست و مجالی دیگر بایـد تـا بـه آن پرداختـه شـود، در این مجال. هست
، هوش شعری، سنجش ادعای شاعران و ارزیابی روانی طبع، هدف از پیش مصرع رسانی

تِ ذوق ایشان بود توانسـت گـواه صـحت طبـع و  مصرع برجسـتۀ رنگـین و بلنـد می. و حِدَّ
  2.فطرت شاعرانه برای مدعیان شاعری باشد

  
  زمین غزل است، مصرع برجسته

درخشـانی ) مصـرع(وقتـی جملـۀ . مصرع برجسته نخستین جرقۀ آفرینش شعر است

                                                      
آه، تخم آه، کمند آه، ناخن آه، سـطر  طومارِ آه، مشرقِ آه، برقِ : صائب این تصویرها با آه آمده است دیوانمثلاً در . ١

گردبـاد آه، آه مـوزون، فـوارۀ آه، : آه، علم آه، باد آه، قدم آه، کف آه، تار و پود آه، زلف آه، خـدنگ آه، و در شـعر بیـدل
 .دیوان آه، سطر آه، شمع آه، گرد آه، رنگ آه، دستگاه آه

 بس است مصرع رنگین دلیل فطرت صـائب  .٢ 
  

 نــین گــواه نــداردچ کــه هــیچ مــدعی ایــن
  

  )٢١۵٧، ص۴جصائب، (
ـــــــارم    ـــــــر آب روان گفت ـــــــاش منک  مب

  

 که سرو مصرع برجسته یک گواه من است
  

  )٨۵٣، ص٢ج، همو(   
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نشاندند تـا بیـت سـروده شـود و بعـد بقیـۀ غـزل  مصرعی دیگر کنارش می ،شد ساخته می
کـرد کـه شـاعر را بـه  یمصرع برجسته چنـدان در میانـۀ غـزل خودنمـایی م. شد کامل می

) زمـین(انگیخت و خود شاعر یا شاعران دیگر آن مصرع را قالـب  سرودن شعری تازه بر می
یافتند و الگوی خود را بـر اسـاس  ای برای سرودن شعری در وزن و قافیۀ آن مصرع می تازه

شاعران زمـین غـزل . گفتند می 1اصطلاحاً زمینِ غزل، به آن مصرع. کردند آن طراحی می
میـرزا . اند ساخته مصرع برجسته از دیوان شاعری دیگر می ود را گاه با تضمین یک پیشخ

  :گفته است) ۵١۴ص(محسن تأثیر تبریزی 
  

ــه ــو قبیل ــل شــوداز ت ــه نکــویی مث  ای ب
  

 چون پیش مصرعی که زمین غزل شود
  

شـد غالبـاً در مطلـع آن غـزل  ای که برای زمین غزلی تـازه انتخـاب می مصرع برجسته
  : در بیتی به این معنی اشاره کرده است) ق ١٠٨١: وفات(ناظم هروی  2.شستن می

  

 مناســـب مصـــرع آن شـــاه مطلـــع
  

ــه دارد از خــدای ــیش ک   3مصــرع پ
  

، 4مصرع برجسته در غزل مانند نقش روی سکه است و در زمین نظم همچـون گردبـاد
صـائب . باشـدبنابراین شایسته است که در مطلـع بنشـیند تـا تـأثیر چشـمگیرتری داشـته 

ی وی بیش از کـار دیگـران ها مصرعمدعی است که زمین شایسته برای فکر شعر در پیش 
                                                      

. شـود اسـت کـه شـامل وزن و قافیـه و ردیـف می» قالـب شـعر«در عصـر صـفوی، معـادل » زمـین شـعر«اصطلاح . ١
ق تألیف شـده اسـت ٩۶۶که در سال ) ١٣٣٩ص(محتشم کاشانی  ۀجلالیترین کاربرد این اصطلاح را در رسالۀ  کهن
و در ) ٢٢٩، ٢٠٧، ١٨٧، ١۶۵، ص٣بداؤنی، ج( التواریخ منتخبو ) ق٩٨٠: وفات(در شعر غزالی مشهدی . ام دیده

، ٣، جهمـو( الاسـرار مخـزن، زمـین شـاهنامهتعـابیر زمـین غـزل، زمـین . دشـو قصاید عرفی شیرازی نیز دیـده می
زمین مشکل، زمین طرحی و زمین سنگلاخ غزل در دیـوان شـاعران و ) ١٨٧همو، ( لةالذهبسلس، زمین )٢٠٧ص

 .ها عمدتاً به معنی قالب شعر است تذکره
 رساند خویش رامصرع رنگین به مطلع می  .٢

  

  شــودهــر کــه کســب آدمیــت کــرد آدم مــی
 

   )١٣٢٢، ص٣جصائب، (
 تـرمصرع برجسـته مطلـع را کنـد شـاداب   

  

 روددو چندان آب و تـاب زنـدهزین پلِ نو شد
 

  )٣۶١١، ص۶ج، همو(   
 ای انشـا کنـیتا چـو ابـرو مطلـع برجسـته   

  

 بایـد کشـید عمرها زلف سخن را شـانه می
 

  )١٣۵٠، ص۴ج، همو(  
  .ذیل پیش مصرع آمده است) ۴۶٠ص( عجم بهارناظم نیست اما در فرهنگ  دیواناین بیت در .  ٣

ـــــــارم  .4  ـــــــر آب روان گفت ـــــــاش منک  مب
  

 که سرو مصرع برجسته یک گواه من است
 

  )٨۵٣، ص٢جصائب، (   
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  خـوداشرف مازندرانی که متهم به سرقت از شعر صائب شـده بـود در دفـاع از  1.شود پیدا می
ام و اگـر سـخن را بـه مصـرع  من مصرع مشهور دیگری را تضـمین کـردهگوید  میاست که 

چنـان اسـت کـه فرزنـدت را بـه کدخـدایی  ،ی کـار مناسـبی اسـتمشهور دیگـری بپیونـد
هـای شـاعران نیـز تأمـل کنـیم آنهـا  اگـر در تضـمین 2.شخص مشهوری برسانی) دامادی(

  .اند ی برجسته را در مقطع غزل خود تضمین کردهها مصرع
  

  اندیشه در قامت یک مصرع
حاصل تمرکـز بـر های دقیق مبتنی است که  خیال بر معنی باریک و مضمون شعر نازک

خیـال ، مضـمون دقیـق، مضـمون نـازک، معنـی باریـک. هاسـت امور نازک و ظرایف پدیده
شـود و طبعـاً چنـان  فکر تند و اندیشۀ گذرا همه در زمانی کوتـاه و گـذرا پدیـدار می، رقیق

در . شـود کوتـاه گـزارش می ۀای نیز در مدت زمانی کوتاه و در قالب یک یا دو جمل اندیشه
  :سی مشهدی دقت کنیداین بیت قد

  

 بــاد صــبا از کــوی تــو گــر بگــذرد ســوی چمــن
  

 گل غنچه گردد تا کند بوی تـو پنهـان در بغـل
  

شود تا بوی تو را در بغـل پنهـان  غنچه می، گل«: برجستگی بیت تماماً در مصرع دوم است
مصـرع اول . طلبـد فضایی بیش از انـدازۀ یـک مصـرع نمی، بازنمایی این معنای باریک. »کند

پنهـان کـردن بـوی یـار (اما کار غنچـه ، عامل و علت اتفاق مصرع دوم است) گذشتن باد صبا(
کنــد و ذهــن خواننــده در  زده می چنــان رقیــق و نــازک اســت کــه خواننــده را شــگفت) در بغــل

اصـل اندیشـه . رود شگفتی معنی و برجستگی مصرع مستغرق است و به جانب علـت آن نمـی
. خواهـد اه است و بیشتر از یـک مصـرع فضـا بـرای بیـان نمیکه در مصرع دوم طرح شده کوت

یـا غـزل پـرکن اسـت  3»مصرع پرکن«الفاظِ بیش از حد نیاز زایدند و به تعبیر شاعران آن روزگار 
                                                      

 طلبـــیزمـــین قابـــل اگـــر بهـــر فکـــر می  .١ 
  

 ز پـــیش مصـــرع مـــا بیشـــتر شـــود پیـــدا
  

   )٢٨۵، ص١جصائب، (  
ــــــر    ــــــود دور اگ ــــــم نب ــــــین نظ  در زم

  

ـــــاد ـــــردد، گردب  مصـــــرع برجســـــته گ
  

  )٣٣٧ص، لاهوری منیر(
ــر پیوســتی  .٢  ــه مصــرع مشــهور غی  ســخن ب

  

 ناســب اســت چــو فرزنــد کدخــدا کــردنم
  

  )١٣٠صاشرف مازندرانی، (
   .»ندیگو آن را حشو متوسط می یدخل نداشته باشد و به اصطلاح ارباب معن یکه در معن یدیلفظ زا« :مصرع پرکن. ٣
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  .شوند وگرنه در معنا نقشی ندارند که برای تکمیل وزن و قالب غزل آورده می
و یا نظر ، »ای است برای اجرای فرم هبهان، محتوا«داستان باشیم که  ها هم چه با فرمالیست

اندیشـۀ ، سازد؛ در هر دو صورت فرم را می، طور خودکار هب، خلاف ایشان را بپذیریم که اندیشه
انـدیش صـائب و  گـرا و تخیّـل نازک ذهنیـت ذره. نـاگزیر بـا ظـرف خُـرد تناسـب دارده بـ، خُرد
صـائب آشـکارا . ت فراتـر نـرودکند که سخنشان از اندازۀ مصرع و بی ایجاب می، طرزان وی هم
، درازی سـخن«به اندازۀ یک نقطه است و ) اندیشه(درگاه ورود به مضمون سخنش : گوید می

  .1بندد بندی ایشان را می طرزان اوست و اطناب سخن راه مضمون سخنوری او و هم» غول راهِ 
  
  رییگ نتیجه

ربـۀ شـعری مصـرع قالـب اصـلی تج خیال مکتب نازکدر این مقاله نشان دادیم که در 
بـه دلیـل  خیـال مکتـب نازکستایش مصرع برجسته در . ای برای مصرع است و بیت بهانه

اندیش در فرایند تجربۀ شعریِ مبتنی  ذهن باریک. تناسب مطلوب میان محتوا و فرم است
جویـد  ای می ای یـا خانـه ضرورتاً برای معانی نازک خود جامـه، بندی گویی و نازک بر دقیقه

. شود بسته می» مصرع برجسته«های رقیق و نازک در  بیت؛ از این رو اندیشه ز تکتر ا تنگ
بـه   ای اگـر اندیشـه. و معنی باریک بـه فضـایی بیشـتر از یـک بیـت نیـاز نـدارد  خیال نازک

محتـوای نـازک و . ساختاری بیش از یک مصرع یا بیت نیاز داشته باشد دیگر نازک نیسـت
هـای  ذرات سـرمه یـا ایماژهـای اتمیـک و نسـبت، رگِ بـرگبارۀ موی و ای در اندیشۀ لحظه

  .کشد رقیق میان دو امر نازک در بیش از دو مصرع کار را به اطناب می
های صـائب تبریـزی  اگر برای شناخت سرشت و ویژگی مصرع برجسـته تنهـا بـه گفتـه

و دربارۀ از آنجا که ا. رسیم می خیال مکتب نازکاز مصراع در   بسنده کنیم به تصویر روشنی
خیـالان عصـر صـفوی  مصرع برجسته هم بیش از دیگران سخن گفته و هـم نماینـدۀ نازک

  .قابل تعمیم است خیال مکتب نازکاش به اغلب شاعران  های ادبی دیدگاه، است

                                                                                                                             
 مـــزن گـــل بـــر ســـر ای شـــیرین شـــمایل   

  

ـــد ـــت نخواه ـــرکن آن قام ـــه مصـــرع پ  ک
 

 )۴٨٣صثیر تبریزی، أت(
 راه بــه مضــمون ســخن بــرداز نقطــه تــوان  .١ 

  

 هـــاغـــول ره مـــا گشـــت درازی ســـخن
 

  )۴٠٢، ص١جصائب، (  
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